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چون فکر می کرد ما به گروه های فلســطینی خوش بین هســتیم. 
میانجی های متعددی را فرستاد. مهم ترین دستاورد این حرکت  
این است که افسانه شکست ناپذیری امریکا تمام شد. مسأله لانه 
جاسوسی، گرفتن گروگان ها نبود، بلکه معضلی برای امریکا پیش 
آمــد که هیچ کســی نتوانســت آن را برایش حل کنــد. درماندگی 
امریکا در حل این مســأله، موضوع بســیار مهمی بود و ما دلمان 
می خواســت که این فرعون زمان و این تجســم بت های پوشالی 
دوران ما به شــکلی گوشمالی داده شود. این بزرگ ترین دستاورد 

این قضیه بود.
قضیــه گروگان هــا بــه نحــوی در طــول زمــان ادامه پیدا کــرد تا 
سرانجام امام قضیه را به مجلس سپردند و مجلس با وساطت 
الجزایــر بالاخــره بعد از 444 روز و پس از فوت شــاه گروگان ها را 
آزاد کرد. در پاسخ به کسانی که معترض بودند که چرا بالاخره 
گروگان ها را پس دادیم، گفتند گروگان ها مثل میوه ای بودند که 
آبشان گرفته و تبدیل به تفاله شده بودند. آبی که ما می خواستیم 
بگیریم این بود که هر قدر امریکایی ها در دنیا تبلیغ کردند که ما 
افراد مهاجمی هستیم و گروگان ها را گرفتیم و بستیم، نتوانستند 
از پس ما بربیایند. ما کوچک ترین عمل خلاف انسانی در قبال 
گروگان هــا انجــام ندادیم و نگهــداری از آنها به بهترین شــکل 
انجــام شــد و همــه را کامل به کشورشــان برگرداندیــم و در این 
حرکــت، خودمان به ســختی افتادیم و رنج کشــیدیم. خیلی از 
بچه های خــوب آن حرکت بعداً در جنگی کــه باز هم امریکا با 
حمایت از صدام علیه ما به راه انداخت، شرکت کردند و شهید 
شــدند. بنابراین آنچه که ما در طبق اخلاص گذاشتیم این بود 
که ما از آرمان های امام و انقلابمان دفاع کردیم و پیرو فرمایش 
امام حرکتی را انجام دادیم که به نظر من برکاتش برای کســی 
که اهل قضاوت انسانی درستی باشد، حق ما بود که این حرکت 

را انجام بدهیم.
   از استقرار در ساختمان سفارت و فعالیت هایی که در آنجا 

انجام می دادید بگویید.
ما در مقر دانشگاه تهران در آن بالا زندگی می کردیم و یک زندگی 
چنــد ماهــه در آنجــا داشــتیم. ســاعت هایی را پــاس می دادیم، 
ساعت هایی کلاس داشتیم و ساعت هایی فعالیت های بیرون از 

آنجا را به نوعی ادامه می دادیم.
نکتــه جالــب دیگر این اســت کــه در دوره ای که رســانه ها ســعی 

می کردنــد احساســات مردم امریــکا را علیه ما تحریــک کنند، به 
دســتور امام در ایام کریسمس برای آنها مراسمی ترتیب دادیم. 
در نزدیکــی پمــپ بنزین اتاقی بــود که از کارت پســتال هایی که از 
امریکا و از سراســر دنیا برای گروگان ها آمده و در آنها با گروگان ها 
ابــراز همــدردی کرده و به آنها تبریک گفته بودند، پر بود و همین 

قضیه هم ابعاد تأثیرگذاری این حرکت ما را نشان می داد.
در یکی از شــب های بسیار سرد آذرماه داشــتیم پاس می دادیم. 
معمولاً پاس های ما ســه چهار ســاعته بود. اســم شب و معمولًا 
هــر کداممان یک بی ســیم داشــتیم که با هم در ارتبــاط بودیم تا 
هم از بیرون کســی حمله نکند و هم از داخل کسی فرار نکند. اگر 
گروگان ها فرار می کردند، ممکن بود در راه چندین اتفاق برای آنها 
بیفتد. به هر حال ما مســئول جان آنها بودیم. دومین اتفاق این 
بود که آنها می رفتند و اسرار اینجا را می گفتند و خود ما در معرض 
خطر قرار می گرفتیم. بنابراین نه باید کسی از بیرون می آمد و نه 
کسی از داخل سفارت بیرون می رفت. ما در پادگانی دوره نظامی 
دیده بودیم و اســلحه هم داشــتیم و مراقبت از ســفارت، یک کار 
جدی ما تلقی می شــد. خود مــن با اینکه چادری بــودم، در آنجا 
چادر سر نمی کردم و اسلحه به دست می گرفتم، چون هر لحظه 

ممکن بود اتفاقی بیفتد.
   ســرانجام اســناد چه شــد و چه کســانی در آن اســناد افشا 

شدند؟
با تقســیم کاری که در سفارت شد و مثلاً گروهی مسئول تدارکات 
بودنــد و گروه دیگری مســئول امور دیگری، از جمله رســیدگی به 
اسناد شدند و حتی از بیرون هم عده ای که زبان قوی داشتند برای 

کمک آمدند و اسناد را طبقه بندی، ترجمه و چاپ کردند.
بیشترین کسانی که سعی می کردند اسناد را از دانشجوها بگیرند 
و به دست افراد بدهند، بنی صدر و قطب زاده و امثال اینها بودند 
که عملاً این طور نشــد و به دستور امام تا آخر هم اسناد در دست 
دانشجویان باقی ماند و به تدریج چاپ شدند. مثلاً برای خود ما 
مشخص شدن هویت فرقان خیلی مهم بود، چون می دانستیم 
که قطعاً از بیرون هدایت می شــود. هویت یک ســری از افراد هم 
براســاس این اسناد مشخص و در کتاب هایی منتشر شد. عده ای 
هــم شــخصیت های وجیهــی بودنــد و ارتباطــات آنها بــا امریکا 
مشــخص نبود که خوشــبختانه ماهیت آنها هم طبق این اسناد 

برملا شد.
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و محلی بــرای هدایت ضدانقلاب و محلی برای جاسوســی برای 
امریکا و مخالفت با کشور است.

بنابرایــن عــزم و اراده جــدی ما و اینکــه آنها دیگر هیــچ راهی جز 
تسلیم نداشتند، منجر شد به اینکه آن افراد به یکی دو ساختمان 
ساده ای که جلوی در سفارت بود تخلیه و اسکان داده شدند. بعد 
بچه ها به صدا و سیما اعلام کردند که ما به سفارت امریکا آمده و 
آنجا را تسخیر کرده ایم و شما اعلام کنید. باز هم تأکید می کنم که 
هدف ما تسخیر لانه جاسوســی برای اعتراض به امریکا به عنوان 
سمبل ظلم و زیاده خواهی و مدافع صهیونیسم بود. در هر صورت 
آن روند ادامه پیدا کرد و ما وارد ساختمان مرکزی شدیم. در آنجا 
یک قسمت اصلی بود که درهای فولادی و غیرقابل نفوذی داشت 
و اســناد در آنجــا نگهداری می شــدند و تا میکروفیش هــا را از بین 
نبردند و اســناد را خرد و اطلاعات فوق ســری را نابود نکردند، این 

قسمت به دست بچه ها نیفتاد.
من به جنوبی ترین قسمت این ساختمان وارد شدم و دوربین های 
 مدار بســته ای را دیدم. این روزها شــما در هر مغــازه ای می توانید 
دوربین مدار بســته ببینید، ولی ما تا آن روز چنین چیزی را ندیده 
بودیــم و برایمــان خیلــی عجیب بود کــه صفحــه مانیتورهایی را 
دیدیم که همه جا از جمله خیابان های اطراف سفارت و مردمی را 
که با شنیدن خبر به سمت آنجا در حرکت بودند، نشان می دادند. 
واقعــاً وقتی می گفتیم لانه جاسوســی اســت، از ایــن دوربین ها تا 
اسنادی که بعداً به دست آمد و بازسازی شدند، شخصی بود. امام 

فرمودند حتی اگر از من هم سندی دیدید منتشر کنید.
   چه کسانی با شما مخالفت کردند؟

 اولیــن جناحــی که با مــا مخالفت کــرد، دولت موقت بــود، چون 
حرکت هــای ضدامپریالیســتی به این شــکل با گروه خــون دولت 
موقت سازگار نبود. بعضی از روحانیون در رده های بالا هم به دلیل 
اعتقادات شخصی با این حرکت مخالف بودند و حتی شنیده شد 
که حضور اینها در سفارت اشکال دارد و نماز اینها غصبی است. در 
حالی که ما اگر قرار بود به فتوایی عمل کنیم، به فتوای امام عمل 

می کردیم، چون مقلد ایشان بودیم.
با حمایت توده ای و گســترده مردم از این حرکت، این حرکت چنان 
در مردم جا افتاد که کار ما این بود که بیاییم و پشت میله ها بایستیم و 
شعار بدهیم و مردم هم پاسخ ما را بدهند و بالعکس. کیوسک مانندی 
را ساخته بودند که همین حالا هم در مناسبت ها و ایام، سخنرانی ها 
از آنجا پخش می شوند. شهید احمد رحیمی از همکلاسی های بسیار 
باســواد و اهــل مطالعــه ما بود و کتاب های شــهید مطهری را بســیار 
عمیق مطالعه کرده بود. او می رفت و از آن بالا برای مردم سخنرانی 
می کرد. همین طور افراد دیگری که می رفتنــد و از آن بالا برای مردم 
صحبت می کردند. نماز جماعت را معمولاً همان پایین که مشرف 
به میله هایی بود که مردم آن طرفش ایستاده بودند می خواندیم. در 
داخل ســفارت هم برنامه هایی داشتیم. مثلاً شب های جمعه برای 
خواندن دعای کمیل جمع می شــدیم. در ایــام ماه رمضان، دور هم 
دعــای افتتــاح می خواندیم. داخل ســفارت کلاس هایی مثل کلاس 
نهج البلاغــه، کلاس تفســیر آقــای حائری شــیرازی یا آقای موســوی 
خوئینی ها را داشتیم.بلافاصله بعد از اشغال لانه و در ظرف چند روز 
اول، من به عنوان یک عضو بسیار فعال کانون انجمن های اسلامی 
و چند تن از پسرهای دانشکده مان در تالار ابن سینای دانشگاه تهران 
جلســه ای بــرای توجیه کارمان گذاشــتیم و جلــوی جمعیت کثیری 
که در آنها موافق و مخالف و چپی ها و کمونیســت ها حضور داشــتند 
صحبــت کردیــم و دیگر از آن سرشکســتگی ای که چنــد روز پیش در 
دانشکده پزشکی داشتیم که به ما می گفتند شما سازشکار هستید و 
نمی توانید ضدامپریالیســت باشید و حرکت شما نمی تواند حرکت 
ضدامپریالیستی باشد و ما را بسیار با نیشخندهایشان آزار داده بودند 
و نمی توانستیم به آنها بفهمانیم که اساس دین ما مخالفت با ظلم 
و استکبار و امپریالیسم است، به کلی از بین رفته و تبدیل به احساسی 

دقیقاً خلاف آن شده بود.
مهم ترین نکته ای که رضایت خاطر مرا تا آخر عمر از اشغال لانه 
جاسوسی فراهم کرده است، این است که ما کاری را انجام دادیم 
که شــیطان بــزرگ هیچ کاری نتوانســت انجــام بدهــد. یعنی در 
واقع کاری از دســتش برنمی آمد. یا باید شاه را به ما پس می داد و 
تسلیم خواسته های ما می شد که این کار را نمی کرد، چون با خوی 
استکباری و سیســتم درونی آن تضاد داشت. می توانست افرادی 
را میانجی کند که کرد. حتی گروه های فلســطینی را هم فرســتاد، 
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